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و  اغراض فرعي آن درقرآن كريم اسلوب استفهام

∗∗∗يخورسند رضايعلـ∗∗يترحمهيسمـ∗يخورسند محمود

 چكيده
استفهام حقيقي يكي ازانواع انشاءطلبي است كـه بـه منظوردريافـت فهـم

 اما بسيارپيش مي آيد كه استفهام به نيـت اغـراض فرعـي؛حقيقت انجام مي گيرد 
م؛نيزطرح مي شود دقيقابـه. نيـست،نظورپرسشگر فهم مطلبي كه نمي دانـد يعني

همين جهت است كه به كاربردن استفهام در غرض هاي فرعي، تجاهل العارف نام 
را.بلاغت اسـت علم داردو يكي از موضوعات بحث بر انگيز  فـنّ البتـه بعـضي آن

در  و برخي ديگر آن را بـ.بديع مي گنجانند فنّ معاني در ايـن مقالـه ر آن سعي مـا
و در قـران كـريم بيـان نمـوده است كه اغراض اصلي وفرعي اسـلوب اسـتفهام را

.حداقل يك شاهد براي هريك ازآنها ذكر كنيم 
و برخي ديگر: پرسش هاي قرآني بر دو دسته اند برخي ازآنها از جانب خدا

سـ.از زبان غير خداست  و هيچ  اليؤاز آنجا كه خداوند به همه امور هستي علم دارد
ة قطعا تمام پرسش هاي الهـي در مقولـ،از جانب اونمي تواند براي طلب فهم باشد

از.تجاهل العارف مي گنجد از پرسـش هـا كـه در اين تحقيق فقط به آن دسـته ما
و مـددكار،جانب خداست   مي پردازيم تا اغراض پرسش هاي الهـي معلـوم گـردد

در پيمودن صراط مستقيم باشد .مخاطبين
، بلاغت، اغراض فرعي،اغراض اصلي : كليدواژه  اسلوب استفهام
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 مقدمه
و پسنديده كه مطابق با مقتضاي حال بلاغت يعني آوردن كلام به وجهي نيكو

از. شنونده باشد  و بيـان»ابن معتز«بلاغت پيش  به وضوح داراي دو بخـش معـاني
كه؛بود و اعتراف كرد  اين نامگذاري از ابتكارات اما او بخش بديع را نيز به آنها افزود

)17/البديع(. بلكه براساس نامگذاري محدثين است؛خودش نيست
ــه ــن مقال ــث اي ــه بح ــيش ازورودب ــت پ ــصرازهريك،لازم اس ــي مخت  تعريف

:ازاجزاءبلاغت ارائه دهيم
و قواعدي گفته مي شود كه حالت هاي كـلام»معاني«  در اصطلاح به اصول

علمي،»بيان«اما.بق با مقتضاي حال شنونده اداكنيم رابه ما مي شناساندتاآن را مطا
.است كه به چگونگي ايراد يك معني به طرق مختلف مي پردازد

وآن علمي بديع است،از ديگر شاخه هاي علم بلاغت همان طور كه اشاره شد
و دلالت آشكار آن بـر  است كه پس از رعايت مطابقت كلام با مقتضاي حال شنونده

و معنوي كـلام مـي پـردازد معناي مورد  ، به آرايه هاي لفظي از. نظر گوينده يكـي
،مباحث مطرح شده در بخش بديع كه در بحث زيبايي هاي معنوي كلام مي گنجـد 

ــارف« ــل الع ــت»تجاه ــرار. اس ــي ق ــاني موردبررس ــم مع ــي درعل ــنعت وقت ــن ص اي
ام واقـع گيرداصولادرمبحث انشاءغيرطلبي وتحت عنوان اغراض فرعي اسلوب اسـتفه 

.مي شود
پس بايدبه اختصارنگاهي به اسلوب استفهام وغرض هاي اصلي وفرعي آن نيز

.استفهام تصوري واستفهام تصديقي:استفهام بردونوع است.داشته باشيم
،»متـي«،»أيـن«،»مـا«،»مـن« ماننـد ازواژه هايي»استفهام تصوري«در

شـودكه درجـواب آنهاالفـاظي استفاده مـي»كم«و» كيف«،»أي«،»أيان«،»أنّي«
بر آيد مي ؛ خبر، وعدد دلالت دارنـد ظرف زمان، مبتدا، ظرف مكان، مفعول، فاعل، كه

ان يـوم القيامـ«،»متي ذهبت؟«،»أين ذهبت؟«،»مافعلت؟«،»من جاء؟«:مثل ،»؟هأيـ
»؟هكم الساع«و»كيف حالك؟«
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سـخ آن رابه كارمي برندكـه درپا»هل« نيزمعمولا لفظ»استفهام تصديقي«در
دو»لا«يا»نعم«ازكلمه   يك جمله مثبت يامنفيةنمايند استفاده مي شودو هريك ازآن
. هستند

به»أم«بوده وبه همراه»آيا«اگربه معناي»أ«ة اما كلم بيايد دراستفهام تصوري
أم«، راكه بعدازآن واقع مي شـود»أم«ة تصوري وكلمةكارگرفته مي شودو آن راهمز 

اش اين است كـه هيچگـاه بعـدازآن نمـي تـوان جملـه اي مي گويندونشانه»متصله
از.ذكركرد  معـادلرا» أم متـصله«رامسئول عنـه ولفـظ بعـداز»أم متصله«لفظ پيش

 بنـابراين هرگـاه پـس؛كه همواره مفرداست ونمي تواندبه شكل جمله باشد گويند مي
أم«م است وبه نـا»بلكه«به معناي»أم«اين صورتدر، ازآن بتوان يك جمله ذكركرد

.شناخته مي شود»منقطعه
 اعم از تصوري ياتصديقي درصورتي كه به قصددريافت پاسـخ؛اسلوب استفهام

باشد تاچيزي راكه نمي دانيم بفهيمم، استفهام حقيقي نام داردومادراين مقالـه بـه آن
در؛ نمي پردازيم   اسـتفهامي اسـت،اين جستار مورد بحث قرارگرفته اما استفهامي كه

بـديهي اسـت ايـن قبيـلو خداي تعالي درقرآن كريم مطرح مـي گـردد كه ازسوي
. استفهام رانمي توان دررديف استفهام هاي حقيقي قرارداد

 را بـر پرسـش هـاي قرآنـي مناسـب»تجاهـل العـارف«اطلاق عنوان برخي
گرچه اين رأي. زيرا معتقدند كه خداوند هيچ گاه خود را به جهالت نمي زند؛دانند نمي
تدلال مذكور درست به نظر مي رسد ولي غرض اصـلي پژوهـشگران بلاغـي از با اس 

و  به ذكرنام تجاهل العارف تنها بيان كاربرد اين فن در قرآن كريم است نامگذاري آن
هر اسم ديگري نمي تواند اين حقيقت را بپوشاند كه در قرآن پرسـش هـاي زيـادي 

و درك نادانـسته هـا  اگـر بخـاطر برخـي. نيـست وجود دارد كه به قصد طلب فهـم
و اعتقاد به تـرك اسـناد آن بـهةتصورات بي مورد دربار  و مفهوم تجاهل العارف  معنا

و ارائ  هيچ، شواهد آن در قرآن كريم بگذريمةذات باري تعالي بخواهيم از قيد اين فن
تسميه اي بر قسمت اعظم پرسشهاي قرآني حمل نخواهد شد، گرچـه برخـي سـعي

ج  را» سوق المعلوم مساق غيره«يا» اعنات«ة اي لفظ تجاهل العارف واژ كرده اند به
تع؛به كار ببرند زيرا اغلب پرسـش؛ريف اين فن تفاوتي حاصل نمي گردد اما در نص 
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و و پرسش هاي خداوندي كه عالم به غيـب هاي قرآني از زبان خداوند بيان شده اند
. شهادت است سؤالات حقيقي نيست

و قالب پر ، تأثيربيـشتري در مخاطـب بـر جـاي بافت سـشي تجاهـل العـارف
و شـقاوت را بهتـر بـه انـسان مـي نمايانـدولي مي و دقت در آنها راه سـعادت گذارد

و دشوار است  و فهم اغراض فرعي در اين مبحث امري بسيار مهم اغراض. تشخيص
 اغراض مربوط: فرعي پرسش هاي قرآني از حيث متكلم به دو بخش تقسيم مي شود 

و اغراض متعلق به پرسش هاي غير خداوند متعال .به پرسش هاي ذات باري تعالي
آن دسته از سؤالات قرآني كه از سـوي خداونـد اسـت بريـك ياچنـدغرض از

 تحـضيض، عـرض، تـشويق، نفـي، تقرير، انكار، توبيخ،:اغراض زيرمترتب مي گردد 
 عبرت آمـوزي، تعظيم، هي،ن امر، تذكر دادن بر گمراهي، تذكر دادن بر باطل، تهويل،
و استبعاد تعجب، تفخيم، .وعيد

دو،اما اغراضي كه بر قول غير خدا در قالب جملات استفهامي مترتب است  بر
،: دسته انـد اغـراض اصـلي واغـراض فرعـي كـه شـامل پرسـش هـاي پيـامبران

و مقال فقط هاي مؤمنان، پرسش و پرسش هاي كافران است وما به جهت ضيق مقام
.آن دسته از سؤالاتي كه از جانب خداوند بيان شده اند مي پردازيمبه

و اصطلاح  تجاهل العارف در لغت
جهل ناقض علم اسـت. در لغت يعني خود را به ناداني زدن»تجاهل العارف«

)222/عروسان سخن(.و عارف يعني شناسا
 أبي الأصبع قائل از ديرباز نامهاي متفاوتي بر تجاهل العارف نهاده شده كه ابن

و ديگـران آن را اعنـات]تجاهل العارف[اين نام«:است كه از وضع ابن المعتـز اسـت
)150/بديع القرآن(.»ناميده اند

و سكاكي نيز نام تجاهل العارف را به علت ورودش در كلام خدا نمـي پـسندد
هر).134/مفتاح العلوم.(نامدمي» سوق المعلوم مساق غيره«ان را  صورت ايـن اما در

در.هاي متفاوت از معناي واحدي بحث مي كنند نام معناي اصطلاحي تجاهل العـارف
هم،كتابهاي مختلف ة به طرق متفاوتي بيان شده كه علي رغم اين تفاوتهاي ظاهري
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المصري در تعريف تجاهل العارف بيان مـي كنـد.آنها به مفهوم واحدي مي انجامند
ح«: أو تجاهلا منه به ليخرج كلامـه مخـهقيقهو سؤال المتكلم عما يعلمه رج المـدح

بديع(.» التدله في الحب أو لقصد التعجب أو التقرير أو التوبيخهالذم أو ليدل علي شد 
)5/القرآن

اين چنين» معجم المصطلحات البلاغية«معناي اصطلاحي تجاهل العارف در
يسأل عن شيء يعرفه سـؤالو معني التجاهل العارف أنّ الشاعر أو الناثر«:بيان شده 

و هـو كثيـر فـيهمن لايعرفه ليعلم أنّ شد   المشبه بالمشبه به قد أحدثت عنده ذلك
و خطبهم )1/257/معجم المصطلحات البلاغيه(.»أشعار العرب

هواخراج ما يعرف صحته مخـرج«و أبوهلال در كتاب صناعتين خود مي آورد
ال(»ما يشك فيه ليزيد بذلك تأكيدا )394/ناعتينصكتاب

، جملاتي و مثبت تقسيم مي كند المصري تجاهل العارف را به دو بخش منفي
مِنّا واحـِداً«: مانند قول خداوند متعال؛كه در آنها حروف نفي نباشد مثبت هستند  أبشَراً

از نمونـه هـاي تجاهـل ]. گفتند آياتنها بشري از خودمان را پيـروي كنـيم؟[�»نَتّبِعه
كـَريم«:ارت است از العارف منفي عب  شَراً إن هـذا إلـّا ملـَك بـ ذا هـ ايـن بـشر[�.»ما

)151/بديع القرآن(]نيست،اين جز فرشته اي بزرگوارنيست
از مثال دوم پي به اين نكته مي بريم كه تجاهل العارف را علاوه بـر جمـلات

لفظـي بنابراين اگر در معنـاي؛ مي توان در جملات خبري منفي نيز يافت،استفهامي
 در مي يابيم كـه ايـن معنـا محـدود بـه جمـلات،تجاهل العارف دقت بيشتري كنيم 

 بلكه فقط برخي از گذشتگان آن را به جمـلات اسـتفهامي محـدود؛استفهامي نيست
.كرده اند

 تجاهل العارف يكي از محسنات معنوي است كه در قسمت بديع،براين اساس
و هم علماي بلاغت در اين مورد اتفاق نظر دارندةاز علوم بلاغي گنجانده شده است

و  و چنان است كه متكلم از امري معلـوم بـا گونـه اي از شـك كه فني است معنوي
.ترديد وتشبيه سؤال نمايد كه گويا از امري مجهول سؤال كرده است

24):54(قمر��
31):13(يوسف-2
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و خبري تقسيم مـي شـود كـه جمـلات؛تجاهل العارف به دو بخش  جملات انشائي
و انشائي آن غالباً به و جملات خبري آن غالباً به شـكل منفـي ديـده  شكل استفهام

.شنيده شده است

 تجاهل العارف يا استفهام با اغراض فرعي
و تجاهـل بيشتر علماي بلاغت با جدا كردن مبحث اغـراض فرعـي اسـتفهام

 بحـثةاما اگر كمي موشكافانه بـه مقايـس. قائل به تفاوت ميان آنها هستند،العارف
ي استفهام با تجاهل العارف بپردازيم در مـي يـابيم كـه تجاهـل العـارف اغراض فرع

بـا رجـوع مكرربـه تعريـف ايـن دو اصـطلاح. همان استفهام با اغراض فرعي است
.به عدم تفاوت ميان آنها پي مي بريمتر راحت

و آن نكتـه يعني طرح سؤال براي القاء نكتـه اي بـه شـنونده؛تجاهل العارف
، اسـتفهام را از معنـاي؛استفهام است همان غرض فرعي  پس غرض فرعي استفهام

و اغـراض تجاهـل. حقيقي خود خارج مي كند برخي تفاوت اغراض فرعي اسـتفهام
و نكات؛ العارف را دليلي بر متفاوت بودن اين دو مقوله مي پندارند  در حاليكه اغراض

و الفت؛ مشتركي ميان آنها وجود دارد كه اين تصور را نقض مي كند  مثلاً ايجاد انس
و بسياري از كتابهاي بلاغي ديگر در بخش اغراض فرعـي  ، در كتاب جواهر البلاغه

 ايـن غـرض را جـزءه، اما مراغي در كتاب علـوم البلاغ ـاستفهام گنجانده شده است
و البديع.(نكات تجاهل العارف برشمرده است و المعاني )346/علوم البلاغه

 جزء اغراض فرعي استفهام به شمار،ي از كتابهاي بلاغي نيز در بسيار«تقرير«
، امـا المـصري آن را يكـي از نكـات تجاهـل العـارف مـي دانـد (آمده است بـديع.

)151/القرآن
اين اساس اتفاقا بايدگفت مشترك بودن برخي يا تمام اغـراض آنـدو دليـل بر

. فرعي استاست بر اين كه تجاهل العارف همان استفهام براي رسيدن به غرض
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 اغراض خداوند از پرسش هاي قرآني
قطعـاً. موارد متعددي از پرسش هاي الهي در قرآن كريم به چشم مي خـورد

، از  ذات باري تعالي منزه از آن است كه پرسش هايش براي در خواسـت فهـم باشـد
ف  هـم اين رو آن سؤالهايي كه به وي نسبت داده مي شود داراي اغراضي غير از طلب

دراين بخش از مقاله اهم اغراض تجاهل العارف در كلام خدا را باذكر شـواهد. است 
و بررسي آنها بيان مي كنيم و نقد :قرآني

 استبعاد
 يعني بعيد دانستن عملي كه انجـام آن از سـوي افـراد يـا گروهـي»استبعاد«

 خداونـد در برخي ازآيات قرآني اين غرض در قالب سؤال از سوي. امكان پذير نيست
رسولٌ مبينٌ«:مانند. متعال بيان شده است و قَد جاءهم لَهم الذكري را[�»أنّي آنـان

].كجاجاي پندگرفتن باشد؟ باآن كه به يقين براي آنان پيامبري روشنگرآمده است
يعني از كجا مي توانند متذكر شوند وبه حق اعتراف كنند در حالي كه اين حق

و مع ذلك به آن ايمان نمي آورند را رسولي آشكارا آو   خلاصه اين آيه به حـضرت؛رد
ترجمـه(.رسول اعلام مي دارد كه اينان در وعده اي كه مي دهند راست نمي گوينـد

)18/209/تفسير الميزان
خداوند استفهام آيه مذكور را به غرض بعيد دانستن ايمان كافران بيان مي كند

مي كند كه به سخن آنان اعتماد نكند زيرا اينان باوجودو با اين استفهام پيامبر را آگاه 
 بنابراين ايمان آوردن آنان ازاين پـس؛پيامبري كه رسالتش روشن بود ايمان نياوردند 

.نيز بعيد است
 ايجاد انس والفت

و آرامـشي در دل اگر متكلم بخواهد مخاطب را بيشتر به خود نزديـك نمايـد
و الفت وي  نسبت به خود بيفزايد بهانه اي مـي خواهـد تـا سـر اوايجاد كند وبه انس

و. صحبت را با او باز كند  ، شايد سؤالي باشد كه هم متكلم بهترين راه در اين غرض
اما مخاطب از همين قرينه مي فهمـد كـه منظـور. هم مخاطب جوابش را مي دانند 

 
13):44(دخان-1
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و آشنايي است مث؛متكلم از اين پرسش ايجاد فضاي دوستي مي پس به آن جواب بت
و گاهي نيز پاسخ را طولاني مي كند تا لذت بيشتري ببرد آي؛دهد : شريفهة مانند اين

بِيمينكِ يا موسي« ا تِلكماي موسي آن چيـست كـه در دسـت راسـت[�»و
؟ ]توست

و الفتي كه خداوند با اين پرسش در وجود حضرت موسي ايجاد كرده البته انس
بهة وقوع امري بزرگ همچون معجز مقدمه اي است براي اشاره به   تبديل شدن عصا

در نتيجه ايجاد انس دراينجامقدمه اي براي بيان مطلبـي. اژدها كه بعداً رخ مي دهد
و بزرگ است  .مهم

 امر
و امر بيان گردد  امـر واقعـيةقياس با صيغدر،استفهامي كه به غرض دستور

صيغه هاي امر فقط براي طلـب چون؛تأثيربيشتري در نفس مخاطب برجا مي گذارد
 اما استفهامي كه به قصد امر گفته مي شود گويي علاوه؛انجام كاري به كار مي روند 

و وعيد را به طور ضمني در خود دارد بر معناي امر، آي؛نوعي تهديد : شريفهة مانند اين
منتهَون« أنَتمُ ]پس آيا دست بر مي داريد؟[�»فَهل

 امر خودرا براي تـاثير بيـشتربرمخاطبين در قالـب،جملهاين خداوند متعال در
و به حالت توبيخ بيان مي كند  يعني چرادست از اعمال حرامي چون؛جمله استفهامي

و تبعيت از شيطان برنمي داريد؟دست برداريد و قمار .شراب
 انكار

و ناپـسند بـشماريم: عبارت است از اينكه،انكار يك عمل . آن عمل را زشـت
د بارها در قرآن براي اينكه زشتي عملـي را چنـد برابـر نـشان دهـد از اسـلوب خداون

در. استفهام استفاده كرده تا بندگان را از عملي كه زشت است نهي كند البتـه انكـار
و تقرير را هم دارد  بحثي كـه پيرامـون. خود اغراض ديگري چون نهي، توبيخ، اثبات

كه،انكار مطرح مي شود  و نفـي پـيش مـي آيـد خلط مبحثي است البتـه. بين انكـار
.مشخص شدن مرز ميان اين دو غرض،ما را درتشخيص درست آنها ياري مي دهد

17):20(طه-1
91):5(مائده-2
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الاستفهام الإنكـاري يـدلُّ اسـمه«:عكاوي در تعريف انكار اين چنين مي آورد
و ما بعده منفي لكونه مصحوباً بإلـّا  المعجـم المفـصل فـي علـوم(»علي معني النفي

)125/البلاغه
به نظر مـا هرچنـد انكـار مـي. در اين تعريف، انكار محدود به نفي شده است

ازسوره رعد كـه19مانند آيه. تواند در بردارنده نفي نيز باشد اما هر نفيي انكار نيست 
در چندين تفسير غرض استفهام موجود درآن را انكار دانسته اند، در حاليكه با انـدكي 

، فقط غرض نفي از آن  :فهميده مي شودتأمل
ي إنَّمـا يتـذكّر« ن هـو أَعمـ قُّ كَمـ ك الحـ ربـ مـِن أنََّما أنزلَِ إليك َعلمن يأفََم

پس آيا كسي كه مي داند آنچه از جانب پروردگارت به تو نـازل شـده[�»أولوالألباب
، مانند كـسي اسـت كـه كـوردل اسـت؟ تنهـا خردمنداننـد كـه عبـرت  حقيقت دارد

].گيرند مي
غـرض اسـتفهام» الميـزان«و» جوامـع الجـامع«و»مجمع البيان«در تفاسير

انكار ذكر شده است، در حاليكه اين آيه فقط تساوي ميـان انـسان موجود در اين آيه، 
و به هيچ وجه بيانگر زشتي عمل خاصي نيست  و انسان جاهل را نفي مي كند . آگاه

پةنشان ، آن است كه اسخ منفي براي آن پيـشاپيش استفهام داراي غرض نفي
و مخاطب بطور ناخودآگاه درنزدخـود بـه آن جـواب منفـي مـي دهـد در  معلوم است

.حاليكه استفهام به غرض انكارچنين نيست
 آيه زير را مي توان از آياتي به شمار آورد كه غرض از استفهام مطرح شده در

لا تَعلَمونَ«: آن انكار است آيا چيزي را كه نمي دانيد به خـدا[�»أتَقُولونَ علَي االله ما
]نسبت مي دهيد

و«:زمخشري پيرامون شرح اين آيه مباركه آورده انكاريا لإضافتهم القبيح اليـه
الكـشاف عـن حقـايق غـوامض(»شهادته علي أن مبني قولهم علي الجهـل المفـرط 

)2/99/التنزيل

19):13(رعد-�
28):7(اعراف��
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، عمل كافران را كه نسبت ناروايي به خداونـد در اين آيه خداوند با طرح سؤال
و ناپسند مي داند   خبـري هـمة البته بيان اين غرض از طريـق جملـ؛مي دادند زشت

از؛ممكن بود و  اما خداوند از سويي براي چند برابر نشان دادن زشـتي عمـل كـافران
.سوي ديگر به دليل نهي از اين عمل زشت غرض خود را در قالب سؤالي بيان كرد

اسةخلاص ، معناي نفـي فهميـده مـي شـود بحث اينكه از ؛تفهام به قصد نفي
و البـصير«يعني» هل يستوي الأعمي والبصير«مثل در»لا يستوي الأعمـي ولـي

و سرزنش فهميده مي شود مثل  ، معناي نوعي توبيخ أتعبدون مـن«استفهام انكاري
»هذاعمل منكرٌ...لماذا تعبدون«يعني»...دون االله

 تحضيض
مـشهورترين. يعني در خواست بـا تنـدي؛ است»عرض« عكس»تحضيض«

.نيز گاهي در ايـن معنـا بـه كـار بـرده مـي شـود»ألا«است اما» هلّا«ادات عرض 
)10/293/ الجدول في اعراب القرآن الكريم(

بإِخِْراَجِ الرَّس«:مانند اين آيه مباركه و همواْ مانَهما نَكثَُواْ أَيمأَ لَا تُقَاتِلُونَ قَوو ولِ
أوَلَ مرَّةٍ  ُوكمءدم بو برآن شدند[�»ه چرا با گروهي كه سوگند هاي خود را شكستند

ن بار جنگ را با شما كه فرستاده خدا را بيرون كنند نمي جنگيد آنان بودند كه نخستي 
و جنگ بـا كفـار سـوق مـي]آغاز كردند كه با لحني تند مسلمانان را به سوي كارزار

)9/213/ه تفسير الميزانترجم(.دهد
 تذكر دادن بر باطل

 از اسلوب استفهام استفاده مـي،گاهي براي نشان دادن بي نتيجه بودن كاري
:شود مثل اين آيه شريفه

مبِين« و من كاَنَ فىِ ضَلَالٍ ىمتَهـدىِ الْع َأو مالص ِمعُتس پس آيـا[�»أَ فَأنَت
تو مي تواني كران را شنوا كني يا نابينايان وكساني را كه همواره در گمراهي آشكاري 

]هستند راه نمايي؟

:9(توبه-1 (13
40):43(زخرف-2
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 خداوند پيامبر را متوجه بي نتيجه بودن تلاشهايي مي كند،بيان اين استفهام با
و باطل بودن تلاشهايش در كه براي هدايت كوردلاني غير قابل ارشاد انجام مي دهد

ايت كـافران را بـه وي تـذكر مـي دهـد تـا دسـت از تلاشـهاي بـي ثمرخـويش هد
.درراهنمايي آنها بردارد

 تذكر دادن برگمراهي
و روش نادرسـتي را در پـيش گرفتـه استفهامي كه بـه مخاطـب بفهمانـد راه

�»فـأينَ تـذهبونَ«: مانند اين آيه شـريفه؛نيزنوعي تجاهل العارف محسوب مي شود 

ر[ ]ويد؟پس به كجا مي
 سؤال كننده در انتظار جواب مخاطبين نمي ماند بلكه فقط مـي، در اين نوع استفهام

و صـواب نيـست بلكـه،خواهد به آنها تذكر دهد كه اين راهي كه مي رويد  راه حـق
و ضلالت است .حق آن است كه راه وروش ديگري رادرپيش گيريدو گمراهي

 تشويق
م ختلفي امكان پذير است كه يكي از تحريك مخاطب از سوي متكلم به طرق

و مؤثرترين راهها  كه»تشويق«مهم ترين و ملايم است و ترغيب كردن با زباني نرم
ت از تـأثير استفهامي بيان مي شود كه در اين صـورةگاهي اين غرض در قالب جمل

ذىِ يقـْرِض اللَّـ«:مانند اين سخن خداوند متعال؛بيشتري برخوردار است ذاَ الَّـ ن همـ
كَثِيرةَ أَضْعافًا َله َضَاعِفهفَي حسنًا كيـست آن كـس كـه بـه بنـدگان خـدا وام[�»قَرْضًا

]نيكويي دهد تا خدا آن را براي او چند برابر بيافزايد؟
سياق امر خالي از كسب«: بالا بابيان زيبايي در الميزان آمدهةشرح استفهام آي

و  در نتيجـه ذهـن شـنونده تـا. تشويق استتكليف نيست ولي سياق استفهام دعوت
و نشاط مي يابد (»حدي از تحمل سنگيني امر استراحت مي كند .)2/432/همان.

 امـر ذكـر،غرض از استفهام موجود در اين آيه» مجمع البيان« در حاليكه در
)3/72/ترجمه تفسير جوامع الجامع(. شده است

26):81(تكوير-1
 245):2(بقره-2
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، خداوند در اين آيه براي تشويق بندگانش به كم و ياري افـراد ضـعيف تـر ك
استفهامي را با بياني ترغيب آميز مطرح مي كند كه بيانگرتقاضاي نـوعي كمـك بـه

در.آن را باوام دادن به خودخدا برابرمي داند اما،مردم است  البته اگر اين عمـل نيكـو
 تـشويقيةجنبـو امري بيان مي شد از تاثير بسيار كمتري برخـوردار بـودةالب جملق

.اازدست مي دادخودر
 تعجب

؛گاهي از جمله اي كه به ظاهر استفهامي است مفهوم تعجب به دست مي آيد
اكمُ«: مانند اين آيه شريفه أمَواتـًا فَأحَيـ ُكُنتم و را[�» كَيف تَكْفُروُنَ بِااللهِ چگونـه خـدا

و شما را زنده كرد ؟ با آنكه مردگاني بوديد )28بقره،](منكريد
 استفهام براي اظهار تعجب ذكر شدهة همچون همز؛ در اين آيه»كيف« كلمه

(اســت  فــي تفــسير مجمــع البيــانترجمــه؛1/58/جوامــع الجــامعترجمــه تفــسير.
)1/111/القرآن

، كفـر زيرا با وجود قادر بودن خداوند بر همه چيز حتي زنـده كـردن مردگـان
راگ، به غرض تعجب،استفهام. ورزيدن به او، مايه تعجب است  اهي اغراض ديگري

برةآي. جملات عادي استنباط نمي شود نيز در خود دارد كه در   مورد بحث نيز علاوه
و تحضيض است .تعجب داراي غرض توبيخ

 تعظيم
از، خبري نگنجدةهرگاه بيان شخصي يا چيزي در قالب جمل  به ناچار گونه اي

ةو بـي اطلاعـي از محـدود اسلوب استفهام بكارگرفته مي شود كه بيانگر نوعي ابهام
بإِِذنْهِِ«: مانند؛عظمت وي باشد عنِده إِلَّا َشْفعي ذاَ الَّذىِ در[�» من كيـست آن كـسكه

]پيشگاهش شفاعت كند؟جز به اذن خودش
يعني عظمت مقام شفاعت را آن قدر بالا مي داند كه كسي تـوان آن را نـدارد

از. مگر با اذن خداوند  استفهام موجود در اين آيه را بيان عظمت تفسير كشاف غرض
)1/300/الكشاف عن حقايق غوامض التنزيل(.و بزرگي خداوند مي داند

28):2(بقره-1
 255):2(بقره-2
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و تهويل  تفخيم
و يكـي از راههـاي آن اسـلوب»تفخيم« و فخامت چيزي  يعني بيان عظمت

از جمله آيات استفهامي قرآن كه به غرض تفخيم بيـان شـده عبـارت. استفهام است
)2قدر،](و تو چه مي داني شب قدر چيست[�» ما أدريك ماليَلةَُ القَدرِو«است از 

البته تفخيمي كـه نـوعي تخويـف بـه همـراه داشـته باشـد تهويـل نـام دارد
، مخاطبين را از كوبندگي»ه ما القارعهالقارع«:مانند كه ضمن بيان عظمت روز قيامت

.شديد آن نيز مي ترساند 
آي از غرض» جوامع الجامع« و شـرافت شـبةاستفهام  مذكور را بيان عظمت

)6/79/جوامع الجامعترجمه تفسير(.قدر نسبت به شبهاي ديگر مي داند
و تحـريص» مجمع البيان«مؤلف غرض خداوند از استفهام اين آيه را ترغيب

 مجمع البيان ترجمه(به عبادت در اين شب بزرگ يعني شب قدر مي داند)ص(پيامبر
) 27/197/قرآنفي تفسير ال

 تقرير
گاهي مـتكلم. يعني اقرار گرفتن نسبت به عملي كه انجام شده است»تقرير«

طرح سؤال از مخاطب را به همين انگيزه بر مي گزيند تا شايد از اين طريق به عمـل 
و واداشتن«: درانوارالبلاغة چنين آمده.خود يا ديگران اقرار نمايد سوق دادن مخاطب

)74/انوار البلاغه(»ول عنهئمسةدرباراو به اقرار 
بخشي از آنها از سـوي. آياتي كه بدين منظور در قرآن آمده بر دو قسم است

و بخش ديگر از زبان كافران يا بت پرستان بيـان شـده انـد  ةايـن آيـ ماننـد؛ خداوند
:شريفه

لكَ صدرك« نشَْرَح َلم غـرض]؟آيا براي تـو سـينه ات را نگـشاده ايـم[�»أَ
، جهت ياد آوري نعمت هـايي)ص(خداوند از استفهام در اين آيه اقرار گرفتن از پيامبر 

و  يـا. فراهم سازي زمينه براي صدور حكم پرستش پرورگار است كه به او عطا نموده
: اين آيه شريفه مانند

2):97(قدر-1
1):94(شرح-2
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]اي ابراهيم آياتوباخدايان ماچنين كردي؟[�»أأنت فعلت هذابĤلهتناياابراهيم«
كه بت پرستان اين پرسش را به قصد اقرار گرفتن از حـضرت ابـراهيم مطـرح

.نمودند 
از،آن دسته از اغراضي كه تاكنون به آنها پرداخته شد  در بخش تجاهل العارف

و تفصيل آنها مي پردازيم؛كتب بلاغي مي گنجد  اما اغراضي كه از اين پس به شرح
ف رعي استفهام مـورد بررسـي قـرار گرفتـه غالباً در كتب بلاغي تحت عنوان اغراض

بر اساس آنچه در مقدمه بيان شد تجاهل العارف همان استفهام با غرض هاي. است
و  و اغراض فرعي استفهام تفاوتي فرعي است به نظر ما ميان اغراض تجاهل العارف

 پس غرض هايي كه ازاين به بعد تحت عنوان اغراض فرعـي اسـتفهام؛وجود ندارد 
ازذكر مي : گردند نيز همان غرض هاي تجاهل العارف هستند كه عبارتند
 توبيخ

و تـوبيخ مخاطـب.و به معناي سرزنش است» وبخ« از فعل»توبيخ« سرزنش
در قالب استفهام از جمله اغراض فرعي استفهام به شمار مـي آيـد كـه در قـرآن بـه 

ل انجـام شـده اين غرض علاوه بر نـشان دادن زشـتي عمـ. فراواني يافت مي شود 
نهـي وتحريـك به قصدانجام درآينده، غرض هـاي ديگـري مثـل امـر، درگذشته يا

:مانند.مخاطب به عمل ياترك عملي خاص نيز درضمن خود مي تواندداشته باشد
�»ألم أنهكماعن تلكمـا الـشجرة وأقـل لكمـاإنّ الـشيطان لكماعـدو مبـينٌ«

وازرا مگرشما[ درنگ به شما اين درخت منع نكردم بـ فتم كـه راي حقيقـت شـيطان
]است شمادشمني آشكار

و«: مباركه مي نويسدةزمخشري در شرح اين آي و توبيخ عتاب من االله تعالي
الكـشاف عـن(»تنبيه علي الخطا حيث لم يتحذا ما حذّرهما االله من عـداوة الـشيطان 

)2/96/حقايق غوامض التنزيل
 سرزنشي از سوي خداوند بـر آدم،اين آيه همان طور كه از شرح آن بر مي آيد

و پيـروي از شـيطان تـوبيخ و حوا است كه به علت نافرمـاني از فرمـان هـاي الهـي

16):21(انبيا-1
22):7(اعراف-2
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د.شوند مي و امر به پيروي از دستورات الهي را نيز ر البته معناي نهي از پيروي شيطان
.ضمن خود دارد

 تهويل
و بزرگ ي مطلب به هراس افكندن مخاطب يكي از راههاي نشان دادن عظمت

گاهي براي بيان عظمت بيشتر موضوع يا امري يا شخصيتي از اسلوب استفهام. است
: مانند. استفاده مي شود

»ا الْقَارِعهما الْقَارِعم يكرا أَدم چيست كوبنده؟و تو چـه مـي دانـي كـه[�»هو
] كوبنده چيست؟

، در اين آيه شريفه خداو،چنان كه در بخش تفخيم نيز گذشت ند با طرح سؤال
علاوه بر بيان هراسناكي روز قيامت عظمت اين روز را به خوبي بـه مخاطـب منتقـل 

.مي كند 
 عبرت آموزي

، آنها را به و امر به خدا پرستي خداوند گاهي براي نهي انسانها از اعمال زشت
و بخاطر نافرماني به سرنوشت بدي دچـار شـد  ند عاقبت كساني كه قبل از آنها بودند

توجه مي دهد تا با عبرت گرفتن از سرنوشـت آنهـا دسـت از كارهـاي خـلاف خـود 
، از  و روح مخاطبـان قـرآن بردارند، خداوند اين مسائل را براي نفوذ بيـشتر در جـان

: مانند؛طريق استفهام بيان كرده است
قبَلِهمِ« كمَ أَهلَكْنَا مِن لمَ يروَا كه پـيش از آنـان آيا نديده اند[�» من القرونأَ

]چه بسيار امتها را هلاك كرديم؟
اكنون خداوند«:غرض از استفهام آيه را اين گونه بيان مي كند» مجمع البيان«

/ مجمع البيان ترجمه(.»متعال آنها را به ياد سرگذشت عبرت آموزگذشتگان انداخته 
ب).8/15 و سركش نيز ، تهديدي براي افراد گناهكار ميقطعاعبرت آموزي .آيده شمار

3و2): 101(قارعه-1
6):6(انعام-2
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 عرض
و نرمي»عرض« جملاتي كه بيانگر اين معنايند. يعني در خواست با ملايمت
خداوند نيز گاهي بـراي تحريـك بنـدگانش بـه عملـي. همراه هستند»ألا«غالبا با 

.پسنديده اين قالب را بر مي گزيند 
مگردوسـت نداريدكـه[�»؟ لَكمأَلَا تُحِبونَ أَن يغْفِرَ اللَّه«:مانند اين آيه شريفه

] خدابرشماببخشايد؟
ت  از ايـن نـوع وانگران به استمرار در نـصرت فقـرا خداوند متعال براي تحريك

و ملايمت به خوبي در آن نمايان اسـت البتـه. استفهام استفاده كرده است ،كه نرمي
در،علامه طباطبايي در الميزان  ذك غرض از استفهام .ر كرده است اين آيه را تحريك

)15/134/ترجمه تفسير الميزان(
 نفي

 يعنـي منظـور مـتكلم درك؛ مطرح مي شـود»نفي«گاهي استفهام به غرض
مي. مطلب نيست بلكه تأكيد بر نفي است اين گونه پرسش ها به وفور در قرآن يافت

ده البته در پي نفيِ مستنبط از استفهام ممكن است اغراض ثانويه ديگري نيز ارا. شود 
و كسب رضاي او كه در آيه شـريفه زيـر بـه  ، همچون پيروي از اوامر خدا شده باشد

:ذهن مي رسد
»بـِئْس و نَّم جهـ يـهْأوم و بـِسخَطٍ مـنَ االله اء بـ رِضْوانَ االلهِ كَمن عنِ اتَّبأَ فَم

بـ[�»المصِير ه آيا كسي كه خشنودي خدا را پيروي مي كند چـون كـسي اسـت كـه
و جه بد بازگشتگاهي است و جايگاهش جهنم است؟ ] خشمي از خدا دچار گرديده

 نفي تساوي است بين كسي كه در مسير رضـاي،غرض از استفهام در اين آيه
و كسي كه خشم خداوند شامل حال او شده است جايگاه كسي كـه. خدا گام برداشته

 كه خشم خداونـد او را فـرا در راه رضاي خداوند گام برمي دارد بهشت است اما كسي 
و جهـنم كـاملاً مـشخص اسـت و تفاوت ميان بهشت .مي گيرد در جهنم خواهد بود

22):24(نور-1
 162):3(آل عمران-2
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و نهي از مخالفـت بـا او نيـز البته در خلال اين غرض مفهوم امر به پيروي از خداوند
.استنباط مي شود

 نهي
خداوند در قرآن كريم براي نهي كردن بندگانش از اعمال نـا شايـست گـاهي

اما همان طور كه پيش ازاين بيان كـرديم. اق جمله استفهامي را به كار مي گيرد سي
جملات استفهامي خداوند نمي تواند استفهام حقيقي باشد بلكه قطعاً اغراضي در خود 

. است»نهي«نهفته دارد كه يكي از آنها 
: زيرة شريفةبه عنوان مثال در آي

أَ« ــقُّ َأح ــااللهُ فَ منَهــؤمِْنِينأَ تَخــشَو م ــتمُ كنُ ــا از آنــان[�»ن تَخــشَوه إِن آي
او- اگر ايمان داشته باشيدخواهيدفهميد-ترسيد؟ با اينكه مى  خدا سزاوارتر است كه از

]بترسيد
و امر بـه تـرس از خداوند متعال به غرض نهي بندگان از ترسهاي غير خدايي

آيـا از آن كـافران مـي( كنـد خداوند بافت كلامي خود را در قالب استفهام بيان مـي 
از) ترسيد؟ و جنـگ بـا آنـان نترسـيد بلكـه سـزاوار اسـت يعني از مخالفت با كافران

.مخالفت با خداوند بترسيد
 وعيد

و»وعده« و مژده به پاداش كارهاي خوب  به معناي»وعيد« به معناي بشارت
و عقوبت هاي اعمال ناشايست است .بيم دادن نسبت به جزا

براي باز داشتن بندگان خود از اعمال ناپسند، آنها را از سرنوشت افرادي خداوند
امـا. با خبر مي كند كه به علت ارتكاب اعمال زشت به سرنوشت بدي دچار شده اند 

و بـه وقـوع  ، آنهـا را بـا اسـلوب اسـتفهام مـي ترسـاند براي تأثير بيشتر سخن خود
و جان مخاطب را سرنوشتي ناگوار تهديد مي كند زيرا تهديد در  جمله استفهامي روح

نهُلـِكِ الأولـينَ«:مانند اين آيه شـريفه.بيشتر تحت تاثير خود قرار مي دهد  �»ألـم

؟[ ])مگر پيشينيان را هلاك نكرديم

13):9(توبه-1
16):77(مرسلات-2
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؛غرض از استفهام موجود در اين آيه تهديدي است بر نفي كنندگان روز قيامت
تكـذيب چنـين روزي هـلاك كـرديم يعني همان طور كه گذشتگان شما را به دليل

و آن را دروغ؛شمارا نيز هلاك مي كنيم   پس بهتر است به چنين روزي ايمان بياوريد
. نينگاريد

 نتيجه
:پرسش ها را مي توان به دو دسته تقسيم كرد

.پرسشهاي حقيقي كه به غرض تقاضاي فهم ودانستن بيان مي شوند-1
. مي شوند پرسش هايي كه به غرض فرعي مطرح-2

 تجاهل العارف،به آن دسته از پرسش هايي كه به غرض فرعي بيان مي شوند
و اغراض فرعي استفهام با عناوين متفاوت؛گفته مي شود يك، تجاهل العارف  حامل

و مفهوم هستند در اين مقاله با رويكردي نو به تفكروتأمل بيشتر پيرامون آيـات. معنا
.داختيماستفهامي قرآن كريم آيات پر

 بخـش19 بـه،اغراض پرسش هايي كه از جانب خداوند متعال بيان شده انـد
.تقسيم مي گردند

، پرسش هايي كه غرض از بيـان آنهـا تـوبيخ در ميان اين دسته از پرسش ها
،؛مخاطب است به فراواني يافت مي شوند   البته مخاطب اين نوع پرسش هاي قرآني

ن و يا ناديده گرفتن نعمت هاي خداوند تـوبيخ غالباكافراني هستند كه به علت افرماني
خداوند دراينگونه مواردبراي تأثير بيشتر سخنان خود از اسلوب.و سرزنش مي شوند 

.استفهام به غرض فرعي استفاده كرده است
ة برخي در بر دارند،در ميان پرسش هاي قرآني كه از سوي خداوند مطرح شده

و برخي بيان كنن  گاهي بعضي از مفسرين به تفاوت. غرض نفي هستندةدغرض انكار
 در حاليكه مرز ميـان ايـن دو كـاملاً؛موجود در ميان اين دو غرض توجهي نكرده اند

، از پرسش به غرض نفي و از پرسـش بـه غـرض انكـار،مشخص است ، معناي نفي
و سرزنش مخاطب به علت زشتي عمل فهميده مي شود .معناي توبيخ
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 پرسشي كه از ظاهرآن يك غـرض فهميـده مـي شـود گـاهي قابل ذكر است
و اين يكي از جنبه هاي اعجاز قرآن به شـمار اغراض ديگري نيز در بطن خود دارد،

و هر خواننـده اي  مي رود كه خداوند بابيان يك جمله چندين غرض را بيان مي كند
و فهم خود به غرض يا غرض هاي جمله پي مي برد .به ميزان درك

و از اين بح ث از سويي خوانندگان رابه تفكر بيشتر درآيات قرآن فرا مي خواند
سوي ديگر زمينه را براي بحثي ديگر پيرامون پرسش هايي كه از سوي غير خداونـد

 افـق هـاي، اميدواريم بـااين تحقيـق.به غرض فرعي مطرح شده اند فراهم مي كند 
و معنوي تازه اي فرا روي پژوهشگران گشوده شو .دعلمي
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